
اصلاح‌طلبان درحالی با اتکا بر تجربه ۸۴ برای انتخابات ۱۴۰۰ نسخه وحدت می‌پیچند که به نظر می‌رسد این جریان در انتخابات آتی با چالش‌های حیاتی‌تری مواجه خواهد بود

چرخه ناکارآمدی و تکثر مساله اصلی اصلاح‌طلبان

پنـج سـال بعـد از فتح پاسـتور توسـط کاندیـدای مورد 1 

حمایـت اصلاح‌طلبـان و در روزهایـی کـه بسـیاری از 

آنهـا بـه انحـای مختلـف مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در برائـت از 

دولـت، از یکدیگـر سـبقت می‌گیرنـد، رفته‌رفتـه زمزمه‌هـا بـرای 

انتخابات 98 و 1400 شروع شده و هر روز اظهارنظری جدید 

در این‌بـاره بـه گـوش می‌رسـد. ایـن البتـه در حالـی اسـت کـه 

بـه نظـر می‌رسـد هنـوز کسـی بـرای پاسـخگویی بابـت ایـن 

حمایـت و عملکـرد دولـت برآمـده از آن بنـای پاسـخگویی بـه 

افـکار عمومـی را نـدارد. 

در چنیـن شـرایطی یکـی از حضـور تندروهـا در مجلس و دولت 

بعـد انـذار می‌دهـد و دیگـری بـا به‌تصویـر کشـیدن کابوسـی 

از 84، هم‌قطارانـش را از تکـرار تجربـه ایـن انتخابـات برحـذر 

مـی‌دارد. خلاصـه هرچـه هسـت، حـالا 84 کم‌کـم در حـال 

تبدیـل شـدن بـه پـای ثابـت بحث‌هـا دربـاره انتخابـات آینـده 

اسـت و به نظر می‌رسـد این موضوع در ماه‌های آینده تشـدید 

هـم خواهد شـد. 

صـادق خـرازی، دبیـرکل حـزب نـدای ایرانیـان روز گذشـته در 

کنگـره ایـن حـزب تاکیـد کرد کنشـگران سیاسـی هوشـمندانه 

تجربـه سـال ۸۴ را تکـرار نخواهنـد کـرد؛ تجربـه‌ای کـه به گفته 

او، نتیجـه‌اش یـک گرفتـاری بـزرگ و هـدر رفتـن اسـتعدادها و 

ظرفیت‌هـای کشـور بـرای چند سـال شـد. 

قبل‌تـر هـم بهـزاد نبـوی بـا هشـدار نسـبت بـه آنچه خطـر تکرار 

انتخابـات سـال 84 می‌دانسـت، این‌طـور نسـخه پیچیـد کـه 

همـه میانه‌روهـای اصلاح‌طلـب و اصولگـرا بایـد متحـد شـوند؛ 

اتحـادی کـه نبـوی معتقـد اسـت بایـد از ظرفیـت نیروهایـی 

همچـون لاریجانـی، ناطـق و باهنـر هـم در آن بهـره برد. آن‌طور 

کـه نبـوی می‌گویـد، در غیـر ایـن صـورت ماننـد سـال 84 کـه 

تفرقـه اصلاح‌طلبـان در آن منجـر بـه پیروزی احمدی‌نژاد شـد، 

مجلس 98 و ریاست‌جمهوری 1400 هم از دست خواهد رفت 

و بـه دسـت تندروهـا خواهـد افتـاد؛ موضوعـی که برای کشـور، 

ملـت و اصـل نظـام نگران‌کننده اسـت. 

قرائـن تاریخـی البتـه بیانگـر آن اسـت کـه تصویـر ارائه‌شـده از 

انتخاباتـی کـه در پایـان کار دولت اصلاحات برگزار شـد، قدری 

مخـدوش اسـت و بـه نظـر می‌رسـد بـه خوبـی انعکاس‌دهنـده 

واقعیـات آن روزهـا نیسـت. از همیـن رو »فرهیختـگان« تصویـر 

مورد بحث و نتیجه استخراج‌شـده از آن را به بررسـی می‌گذارد. 

چرا شکســـت 84 محصول تکثر کاندیداها 2 

نبود؟

روایـــت انتخابات ریاســـت‌جمهوری نهم و عوامل شکســـت 

اصلاح‌طلبـــان در آن، در حالی از ســـوی بهزاد نبوی و صادق 

خرازی، صرفا به چنددستگی و انشقاق گروه‌های اصلاح‌طلب 

در این مقطع محدود می‌شود که نگاهی گذرا به تحولات مربوط 

به این مقطع نشان می‌دهد ماجرا قدری فراتر از اینهاست. 

در این‌باره گفتنی است گرچه هیچ‌یک از گروه‌های اصلاح‌طلب 

حاضر به کوتاه آمدن از کاندیدای موردحمایت خود نشـــدند و 

عملا معامله ائتلاف هیچ‌وقت جوش نخورد، اما در آن ســـوی 

میدان، جریان رقیب نیز حال و روز بهتری نداشت. 

هاشمی‌رفسنجانی در بدو ماجرا هیچ‌یک از دو طرف را نمایندگی 

نمی‌کرد و حتی چند ماه قبل از انتخابات شـــرط گذاشـــت که 

اگر اصولگرایان به کاندید واحد نرســـند، خود خواهد آمد. در 

ادامه فروپاشی شورای هماهنگی و حضور همزمان لاریجانی، 

رضایی، قالیباف و احمدی‌نژاد او را هم به عرصه رقابت کشاند. 

در مقابـــل، اصلاح‌طلبان نیز با مهدی کروبی، مصطفی معین 

و محســـن مهرعلیزاده راهی کارزار انتخابات شدند و این یعنی 

جریان رقیب بیش از اصلاح‌طلبان با مشـــکل تکثر کاندیداها 

دست و پنجه نرم می‌کرد. 

فارغ از این موضوع آنچه امروز نبوی و خرازی ترجیح می‌دهند 

درباره‌اش ســـکوت کنند، بحران کارآمـــدی‌ای بود که امکان 

توجیه افکار عمومی برای اعتماد مجدد به این جریان را به‌طور 

اساســـی سلب می‌کرد و چالشی جدی را برای آنها رقم می‌زد؛ 

اتفاقی که بیش از هر چیز ریشه در رادیکالیسم سال‌های 81 و 

بعد از آن داشت و باعث شد مصطفی معین به‌عنوان کاندیدای 

هســـته سخت اصلاحات، به‌رغم حمایت رئیس‌جمهور وقت- با 

پشتوانه 20 میلیون رأی- موفق شود تنها چهار میلیون از آرا را 

به سبد خود سرازیر کند. 

فارغ از آن، این ســـوال همچنان بی‌پاســـخ مانده که اگر تکثر 

مورداشاره در شب 27 خرداد 84 رخ نمی‌داد و کاندیداهای با 

گرایـــش اصلاح‌طلب همگی با هم ائتلاف می‌کردند، آیا نتیجه 

نهایی، چیزی می‌شـــد جز آنچه شـــد؟ کمااینکه در دور دوم 

بالاجبار همین اتفاق افتاد و اصلاح‌طلبان به‌طور یکدست پشت 

هاشمی‌رفسنجانی صف‌آرایی کردند. نتیجه اما چیزی نبود که 

در این جریان انتظارش می‌رفت. 

به علاوه، شکســـت 84 را شـــاید بتوان محصول چنددستگی 

و تعدد کاندیداهای اصلاح‌طلب دانســـت و به سیاست‌ورزی 

غلط کنشگران این جریان در این مقطع نسبت داد، اما چنین 

توجیهی نمی‌تواند پاســـخگوی سوال از چرایی شکست‌های 

پی‌درپی در چند انتخابات قبل و بعد از آن نظیر شـــورای شهر 

دوم و مجلس هفتم و... در طول یک دهه باشد. 

اما و اگر‌های یک نسخه تکراری3 

ت  نتخابـا ا ره  ربـا د پیش‌گفتـه  روایـت  بـر  ر  صـرا ا

ریاسـت‌جمهوری نهم و انذار بابت تکرار نتیجه آن، در شـرایطی 

امـروز کم‌کـم به پای ثابت اظهارنظرهـا درباره انتخابات 1400 

تبدیـل می‌شـود کـه هنـوز معلـوم نیسـت بـه فـرض ائتالف هم 

نتیجـه‌ای غیـر از آنچـه در 84 رقـم خورد، حاصل شـود. به بیان 

دقیق‌تـر، حـالا یـک بـار دیگـر مسـاله کارآمـدی، ایـن جریان را 

به‌طـور اساسـی بـا چالـش مواجـه کـرده و افـکار عمومـی بیش 

از نسـخه‌پیچی دربـاره آینـده، پاسـخگویی اصلاح‌طلبـان بابت 

آن حمایت‌هـای بی‌چـون و چـرا از دولـت را مطالبـه می‌کنـد. 

هـر چـه باشـد، وضع موجـود بیش از هر چیـز محصول عملکرد 

کاندیـدای برگزیـده ایـن جریـان و حمایت‌هـای انتخاباتـی و 

پسـاانتخاباتی اصلاح‌طلبـان از او اسـت. 

همین چالش اکنون ایده مرزبندی با دولت و عبور چراغ خاموش 

از روحانـــی را روی میز اصلاح‌طلبـــان قرار داده و موجب طرح 

تند‌ترین انتقادات نســـبت به دولت از ســـوی آنان شده است؛ 

انتقاداتی از جنس اینکه... . 

تحقق ایده یادشده و نتیجه‌بخشی آن البته به این سادگی‌ها هم 

نیست و دست‌کم با دو چالش اساسی مواجه است؛ نخست آنکه 

مرزبندی با دولت در شـــرایطی که مردم همچنان ائتلاف آنها با 

روحانی در دو انتخابات 92 و 96 را در ذهن دارند، منطقی به نظر 

نمی‌رسد؛ انتخابات‌هایی که معاون اول دولت اصلاحات و معاون 

اصلاح‌طلب دولت یازدهم در آنها به کنار نهاده شـــدند. هرچه 

باشـــد، در چنین شرایطی معنای مرزبندی با دولت، آن خواهد 

بود که این جریان مسئولیت حمایت از کاندیدای خود را به عهده 

نخواهد گرفت و بر همین اساس نمی‌توان به آن اعتماد کرد. 

چالش دومی که مســـیر انتخاب‌شـــده را ناهموارتر می‌کند، 

پیوستگی طیف‌هایی از این جریان همچون کارگزاران و اعتدال و 

توسعه با دولت است؛ واقعیتی که در اظهارات دبیرکل کارگزاران 

در کنگـــره دیروز حـــزب ندا نمود می‌یافت. کرباســـچی برای 

چندمین بار آب پاکی را روی دســـت خرازی و باقی رفقا ریخت 

و تصریح کـــرد: »ما نه قصد عبور از دولت را داریم و نه خواهیم 

داشت و کماکان پای این دولت ایستاده‌ایم.« 

در کنار این دو اگر اشاره‌های تلویحی نیروهای سیاسی نزدیک 

به کارگزاران و اعتدال و توسعه برای حمایت احتمالی از لاریجانی 

در انتخابـــات 1400 را نیز جدی بگیریـــم، کار از آنچه تصور 

می‌شود هم پیچیده‌تر خواهد بود. 

با این اوصاف می‌توان گفت تا زمانی که فکری برای این چالش‌ها 

نشود، اساسا نسخه ائتلاف و وحدت و... راه به جایی نخواهد برد 

و معلوم نیست چه نتیجه‌ای در انتظار این جریان خواهد بود. 

خواه‌ناخـواه تـوازن قـوا در منطقـه بـه سـمت و سـویی رفتـه کـه امروز 

در یک سـو آمریکا، اسـرائیل، عربسـتان و برخی کشـورهای حاشـیه 

خلیج‌فـارس ماننـد امـارات و بحریـن ایسـتاده‌اند و در سـوی دیگـر 

ایرانـی قـرار دارد کـه حامـی جـدی مقاومـت در عـراق، یمن، سـوریه، 

لبنـان و فلسـطین اسـت. در ایـن میـان عربسـتان همـواره به‌عنـوان 

بـازوی قـدرت ایـالات متحـده آمریـکا و نـوک پیـکان فشـار بـه مـردم 

منطقـه ایفـای نقـش می‌کـرده و هم با نفوذ سیاسـی در میان اعراب و 

هم از طریق قدرت حاصل از فروش نفت 10 میلیون بشکه‌ای تلاش 

کـرده نبـض تحـولات منطقـه‌ای را در دسـت بگیـرد و علاوه‌بـر این دو 

مسـیر، سـعودی‌ها با کمک به گروه‌های تروریسـتی از داعش گرفته 

تا گروه‌های ساکن در مرزهای غربی پاکستان و بعضا در برخی نقاط 

عـراق تالش کرده‌انـد زنجیـره مقاومـت در منطقه را سسـت کرده و به 

هـر نحـو ممکـن ایـران را به‌عنـوان رقیـب اصلی خـود در منطقه تحت 

فشـار قرار دهند. این سیاسـت‌ها هرچند در سـال‌های پیش از سوی 

سـعودی‌ها علیـه ایـران در جریـان بود، اما بعد از تحولات عربسـتان و 

به قدرت رسـیدن محمد بن‌سـلمان در این کشـور با شـکل و شـمایل 

جدیـد و البتـه بـا سـرعت روزافـزون بـه جریـان افتـاد. او در اولین گام 

تالش کـرد بـا سـاقط کـردن انصاراللـه به‌عنـوان یکـی از گروه‌هـای 

مقاومـت بتوانـد دسـت برتـر را از آن خـود کنـد و نـه از موضـع ضعـف 

کـه از موضـع قـدرت بـا ایـران مواجـه شـود. »فرهیختگان« بـا مدنظر 

قرار دادن این مسـائل تحولات اخیر با محوریت عربسـتان و موضوع 

تـوازن قـوا در منطقـه را مورد بررسـی قرار داده اسـت. 

ماجـرای سـوریه عربسـتان بـا تمام قوا دلارهـای نفتی خود را 1 

بـرای پـاره کـردن مهم‌تریـن حلقـه اتصال ایران بـه حزب‌الله 

و گروه‌های مقاومت فلسـطینی به سـوریه سـرازیر کرد تا با گسـترش 

گروه‌هـای تروریسـتی از جملـه داعـش اول سـوریه را از حیـز انتفـاع 

سـاقط کنـد و سـپس طبـق نقشـه بـا تشـکیل حکومـت اسالمی 

عـراق - شـام علاوه‌بـر قطـع کـردن ارتبـاط زمینـی ایران بـا حزب‌الله، 

حمـاس و جهـاد اسالمی، همسـایه‌ای بسـیار خطرنـاک در مرزهای 

غربـی بـرای ایـران پدیـد آورد. اما بیش از پنج سـال جنگ تمام‌عیار، 

نه‌تنهـا ایـن هـدف محقـق نشـد، کـه ورق دقیقا برگشـت و ایـن ایران 

بـود کـه بـا موفقیـت قابل‌توجه هم حکومت سـوریه را به دسـت مردم 

و گروه‌هـای مقاومـت سـپرد و هـم تروریسـت‌ها را از عـراق ناامیـد 

کـرد و هـم نیروهـای مقاومـت را بـرای اولیـن بـار بـه مرزهـای جولان 

اشـغالی رساند. 

ماجرای یمن سـعودی‌ها امید داشـتند که به قول خودشـان 2 

هالل شـیعی را در منطقـه ناقـص کـرده و تهدیـد بـزرگ در 

مرزهـای جنوبـی خـود را سـاقط کننـد. از ایـن‌رو بـا تمـام قـوا و البته 

پـس از ناکامـی در میـدان سیاسـت، حملـه نظامـی تمام‌عیـاری را 

علیـه مـردم یمـن آغـاز کردند و کار را به جایی رسـاندند که گرسـنگی 

و بیمـاری بیـش از حمالت نظامـی از ایـن مـردم تلفـات بگیـرد. 

نهایتـا امـا بـا تـداوم مقاومـت در یمـن، سـعودی‌ها کـه اینجـا هـم 

میلیاردهـا دلار هزینـه کـرده و نه‌تنهـا از رسـیدن بـه حداقلی‌تریـن 

نتایـج بازمانـده بودنـد، بلکـه بسـتر حملـه ارتـش یمـن بـه خـاک 

ریـاض و حتـی تاسیسـات نفتـی خـود را فراهـم کـرده بودنـد، مجبور 

بـه نشسـتن پشـت میـز مذاکـره بـا انصاراللـه شـدند و نهایتـا توافقی 

به‌شـدت ضعیـف را بـرای خـود پذیرفتنـد. حـالا اگـر ایـن توافـق بـه 

مرحلـه اجـرا برسـد و احتمـالا یمـن در آینـده از جنـگ رها شـود، هم 

تهدیـد جنوبـی باقـی مانـده، هـم سـرافکندگی سیاسـی در عرصـه 

بین‌المللـی بـر عربسـتان سـایه انداختـه و هـم تنگـه اسـتراتژیک 

باب‌المنـدب کـه گفتـه شـده از نقـاط مهـم بـرای قطـع جریـان نفت 

خاورمیانـه بـه غـرب بـه شـمار مـی‌رود، در دسـت متحدان ایـران قرار 

گرفتـه اسـت. تسـلط بـر ایـن تنگـه که شـاید مهم‌ترین هـدف آمریکا 

از شـارژ سـعودی‌ها بـرای حملـه بـه یمـن بود، تضمین قطعی شـدن 

تحریـم نفتـی ایـران و تـداوم صـادرات نفـت بـه غـرب در نـگاه برخـی 

تحلیلگـران سیاسـی و امنیتـی اسـت. 

ماجرای تحریم نفتی آمریکا در مسـیر تحریم‌های خود علیه 3 

ایـران همـواره تالش کـرده بـا کمتریـن هزینـه حرکـت کنـد؛ 

یعنـی هـم نفـت ایـران را از بـازار جمـع کنـد و هـم قیمت‌هـا را ثابـت و 

کاهشی نگه دارد. در این راه عربستان به‌عنوان مهم‌ترین عضو اوپک 

بـازوی اجرایـی ماجـرا اسـت تـا هم با مـازاد تولید جایگزیـن نفت ایران 

شود و هم با اقدامات سیاسی مانع از تصمیماتی برای افزایش قیمت 

نفـت در اوپـک باشـد. درگیـری اخیـر بر سـر قتل جمال خاشـقجی و 

دیگـر چالش‌هـای سیاسـی میـان ترامپ و پادشـاهی سـعودی باعث 

شـد در اجلاسـیه اخیر اوپک پس از سـال‌ها همراهی عربسـتان برای 

جبـران کسـری بودجـه خـود کـه در ایـن سـال‌ها ناشـی از کاهـش 

قیمـت نفـت و همزمـان هزینـه سرسـام‌آور جنـگ بـا یمـن و سـوری‌ها 

بـوده، از دسـتورات آمریـکا پیـروی نکنـد و کاهـش تولید را در دسـتور 

کار اوپـک قـرار دهـد. حالا علاوه‌بر این اقـدام برخی خبرگزاری‌ها هم 

از کاهش احتمالی و ناگهانی تولید نفت عربسـتان در ماه آینده خبر 

می‌دهـد کـه اگر درسـت باشـد، به واقـع دقیقا سیاسـتی خلاف آنچه 

آمریکا می‌خواسـته در پیش گرفته شـده و سـود آن برای ایران علاوه‌بر 

افزایـش قیمـت نفـت، افزایش وابسـتگی کشـورهای مختلـف به نفت 

ایـران و عـدم وجـود گزینه‌هـای جایگزیـن خواهد بود. 

  درنگ
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 شکست تحریم نفتی ایران

خروجی چالش میان آمریکا و عربستان

حســـن هانی‌زاده در گفت‌وگو با »فرهیختگان« می‌گوید که وقایع اخیر منطقه نشان می‌دهد عربستان سعودی 

در آســـتانه یک تحول سیاســـی و میدانی جدید قرار گرفته است. تلاش ناگهانی سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ 

جهانی برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن و تصویب یک قطعنامه در مجلس سنای آمریکا در محکومیت محمد 

بن‌سلمان ولیعهد عربستان نشان می‌دهد که احتمالا نقش محمد بن‌سلمان به‌عنوان ولیعهد عربستان به پایان 

رسیده و تغییرات اساسی در پیش است. اخبار و شواهد حاکی از این است که نهادهای تصمیم‌گیر آمریکا به این 

نتیجه رسیده‌اند که ترامپ با حمایت از محمد بن‌سلمان جایگاه آمریکا را متزلزل کرده است و لذا تصمیم گرفته‌اند 

با فشار بر ترامپ او را به عبور از بن‌سلمان وادار سازند. 

این کارشـــناس مسائل بین‌المللی با بیان اینکه سرنوشت محمد بن‌سلمان به جنگ یمن گره خورده، لذا اولین 

اتفاقات حول ماجرای یمن شکل گرفته است، گفت: »بعید نیست با تلاش‌های اخیر، این جنگ بی‌نتیجه برای 

ائتلاف ضدیمنی به پایان برسد، چراکه نشست اخیر در استکهلم خروجی قابل‌قبولی داشته و همین امر بیانگر 

این است که جامعه جهانی مترصد به پایان رسیدن این جنگ است. البته این در حالی است که آمریکا، فرانسه، 

انگلیس و... توانسته‌اند با فروش گسترده سلاح به عربستان یک استفاده کلان مالی از این جنگ ببرند، اما به هر 

حال امروز فاز پایان جنگ در یمن کلید خورده اســـت و احتمالا فاز بعدی برکناری محمد بن‌ســـلمان از قدرت در 

عربستان خواهد بود. اکنون رویکرد آمریکا و برخی نهادهای بین‌المللی این است که احمدبن عبدالعزیز شاهزاده‌ای 

که مورد قبول آنهاست، به‌عنوان ولیعهد انتخاب بشود و در هفته‌های آینده احتمالا وی جایگزین محمد بن‌سلمان 

که تاریخ مصرفش برای غرب به پایان رسیده، خواهد شد.« 

وی ادامه داد: »محمد بن‌سلمان آمریکا را تهدید کرده که اگر دست از حمایت وی بکشند، به سوی روسیه و چین 

خواهد رفت و از آنها تسلیحات زیادی خواهد خرید. همین امر باعث خشم نهادهای آمریکایی شده و لذا قطعنامه‌ای 

در سنای آمریکا علیه بن‌سلمان صادر شد و باب کروکر، رئیس کمیته سیاست خارجی سنا هم اعلام کرد اگر بنا به 

برگزاری محکمه‌ای در آمریکا باشد، آنقدر سند موجود است که محمد بن‌سلمان ظرف 30 دقیقه در آن محکوم 

خواهد شد. از طرفی این چالش عمیق‌تر هم شده و عربستان سعودی بنا به منافع ملی خودش تصمیم گرفته از 

دســـتورات آمریکا ســـرپیچی کند و تولید نفت خود را کاهش دهد. این اقدام در صورت تداوم -که اخبار و شواهد 

کنونی از آن حکایت دارد- آمریکا را وادار خواهد کرد که از فشارها برای گسترش تحریم نفتی علیه ایران بکاهد، لذا 

بنده معتقدم هرچه اختلاف آمریکا و عربستان عمیق‌تر بشود، فشار آمریکا به ایران کاهش خواهد یافت و قاعدتا 

نتایج آن در ماه‌های آتی مشاهده خواهد شد.« 

»فرهیختگان« چالش اخیر منطقه‌ای عربستان را بررسی کرد

فراتر از ناکامی


